
«دلتنگى هايمان را فقط روى آب هاى 
خروشــان خليج فارس آرام مى كنيم. 
كنار ساحل خليج هميشه فارس حال 
و هواى عجيبى دارد. گاه روى كشــتى 
چشــم به آب هاى خليج مى دوزيم تا 
روى عزيزمان را ببينيم. گاه كنار ساحل 
و روى ماسه هاى گرم بندرعباس دست 
زير آب مى بريم و فاتحه اى مى خوانيم. 
خليج فارس با خون برادرم و شــهداى 
ناو سهند گلگون شد و ســهند ماند به 

يادگار.»
حماسه ناوها در برگ تاريخ ايران درست 
چهار ماه مانده به صدور قطعنامه ايران 
و عراق و در نخستين روز از ماه مبارك 
رمضان اتفاق افتاد. آمريكايى ها ساعت 
8صبح 29فروردين67 حملات خود را 
آغاز كردند؛ حماســه اى كه با مقاومت 
ناوهاى سهند و ســبلان دربرابر تجاوز 
آمريكا رقم خــورد. آمريكايى ها قصد 
حمله به سكوهاى نفتى ايران را داشتند. 
ناوهاى سهند و سبلان چون كوه مقابل 
اين حملات ايســتادگى كردند و خيال 

خام آمريكا نقش بر آب شد.
روايت  پيــش رو، هم كلامى با خانواده 
جوان ترين شــهيد ناو ســهند، شهيد 
مهناوى على اصغر نظــرى اميرآبادى 
است. (مهناوى در نيروى دريايى، معادل 

گروهبان دوم در نيروى زمينى است)
خانه شــان كوچك اما گرم و صميمى 
است. بوى چاى دم كشيده و روى خوش 
مادر و خواهر شهيد گرماى دوچندانى 
به خانه داده است. ســن و سال مامان 
ام البنين و فراق 31سال نديدن فرزند 
كوچكش رمق از جسم او گرفته است. 
او بريده بريده و با مكث صحبت مى كند؛ 
«دورت بگردم مادرجان خوش آمدى. 
زحمت كشــيدى اين همه راه آمدى.» 
همان طوركــه اين جمــلات مادرانه را 
مى گويد تلاش مى كند به رسم ادب از 
جا بلند شود. با اصرار ما و عذرخواهى، 
نشسته پذيراى ماســت. مى گويد كه 
نزديكش بنشينيم، درست روى همان 
مبلى كه خودش نشسته و عكس هاى 
شهيدش را در آغوش گرفته است. قبل 
از هر صحبتى با دســت هاى مهربانش 
دســتمان را مى گيرد و دوباره با همان 
جملات مادرانــه اش من را خطاب قرار 
مى دهد: «عزيز دلم، فــداى جوانى ات 
دختــرم، بــه خانه مــان خوش آمدى 

مادرجان.»

از همان کودکی عاشق نيروی 
دريايی بود

به خاطر حال مادر، زهرا هم حضور دارد 
و قرار است رســم خواهرى را با روايت 
زندگى برادر بــه جا بيــاورد؛ «مادرم 
چند روزى اســت كــه بيمار شــده و 
كمى حال ندار اســت. اما وقتى شنيد 
قرار اســت اينجا بياييد از يك ســاعت 
قبل از آمدن شــما روى مبل نشسته و 
منتظرتان بود. هرقــدر اصرار كردم كه 
حالش خوش نيســت، فايده نداشت. 
خلاصه از چندساعت قبل چشم انتظار 
آمدن شماست.» خواهر شهيد روايت را 
از 34سال قبل شروع مى كند، درست 
زمانى كه على اصغر تصميم خودش را 
گرفته بود كه وارد جنگ شــود؛ «تازه 
هفده ساله شــده بود كه تصميم گرفت 
به جنگ برود. مــن دو برادر به نام هاى 
على اكبر و على اصغر داشتم. آن روزها 
كه على اصغر تصميــم گرفت به جنگ 

برود برادر بزرگ ترم هم در جنگ بود و 
مادرم تنها دلخوشى اش همين برادرم 
بود. على اصغر ته تغــارى خانه ما بود و 
نه تنها مادرم، كه همه ما، به او وابستگى 
شديدى داشتيم. اما او تصميم خودش 
را گرفته بود و پدر و مادرم هم بدون آنكه 
ذره اى مخالفت كنند او را راهى كردند. 
على اصغر از همان كودكى علاقه زيادى 
به نيروى دريايى داشت و 29فروردين 
ســال64 وارد پادگان نيــروى دريايى 
حسن رود رشــت شــد. على اصغر دو 
ســال در پادگان آنجا بود تا دوره هاى 
مقدماتى و زبان را پشت سر بگذارد. بعد 
از آن براى گذراندن يك دوره تخصصى 

روى ناو راهى بندرعباس شد.»
«مادرجــان چايتــان ســرد شــد.» 
حرف هاى زهرا خانم گل انداخته است 
و با اين جمله مــادر، نگاهش را به ميز 
پذيرايى مى اندازد و با تكرار جمله مادر 
مى گويد: «مادر من خيلــى مهربان و 
مهمان نواز اســت. يادم اســت دوران 
جنگ هركارى كه مى توانســت براى 
جوان هايى كه جبهه رفته بودند، انجام 
مى داد. آن زمان با بسيج مردمى براى 
جوان هايى كــه در جبهه جنگ بودند، 
لبــاس مى دوخت. مــادرم هواى همه 
جوان ها را داشت و هرجا رزمنده جوانى 
مثل على اصغر مى ديد ياد او مى افتاد. 
بعداز شــهادت على اصغر هم هر جوان 
نوزده بيست ســاله اى را داخل خيابان 
يا جايى مى بيند، ياد على اصغر مى افتد 
و زيرلب براى آن جــوان و موفقيت و 
خوشــبختى اش دعا مى كنــد. مادرم 
آرزو به دل ديدن دامادى على اصغرمان 

ماند.»

 ناو رفت و جان مرا با خود برد
روايــت لحظــه به شهادت رســيدن 
على اصغــر را بــا بغضــى شكســته و 
اشك هايى كه به سرعت روى صورتش 
سُر مى خورد، اين گونه تعريف مى كند: 
روايت آن روز را چنــد نفر از هم رزمان 
بازمانده از ناو غرق شده سهند برايمان 
تعريف كردند. بعد از آنكــه آمريكا ناو 
ايرانى را با موشك مى زند، سهند غرق 
مى شود و تنها چند نفر زنده مى مانند. 
اينكه مى گويم زنده بودن اين چند نفر 
كار خدا بوده به خاطر آن اســت كه آن 
چند نفر با وجود زخمى بودن و شورى 
آب دريا كه بر زخمشان نيش مى زده، 
حدود 8 ســاعتى با گرفتن چند قطعه 
باقى مانده از ســهند روى آب ماندند تا 
آنكه با آمدن كشتى هاى امدادى نجات 
پيدا كردند. دوستان على اصغر گفتند 
كه آن روز على اصغر بيمار و براى درمان 
به بيمارستان رفته بود. قرار به حركت 
ناو سهند نبود اما آمريكا سكوهاى نفتى 
ايران را هدف قرار داد و يكى از ناوهاى 
ايرانى را با ضربات موشك و راكت غرق 
كرد. در اين شــرايط و اعلام وضعيت 
اضطرارى، ناو ســهند بــراى كمك به 
حراســت و دفــاع از ســكوهاى نفتى 
ايران عازم شد. على اصغر به دوستانش 
مى گويد كه حال خوبى ندارد و قبل از 
حركت ناو به بيمارستان رفته بود تا با 
گرفتن دارو راهى دريا شوند. ناو در حال 
حركت بود كه على اصغر به اسكله رسيد 
و با تكان دادن كلاهش از ناخدا خواست 
كمى صبر كند و او خودش را به كشتى 
برساند. كشتى هنوز از ساحل جدا نشده 
بود و او دويد و خودش را به بقيه نيروها 

رساند.

 شهادت با زبان روزه
دســت ها و صداى زهراخانم از گفتن 
روايــت لحظه شــهادت مى لــرزد و 
اشــك هاى پى در پى، امــان او را براى 
گفتن جملاتى يكپارچه مى گيرد. مادر 
شهيد كم توان است و نمى تواند از روى 
مبل بلند شــود تا بــا درآغوش گرفتن 
دختــرش او را آرام كنــد. درد اينكه 
نمى تواند دخترش را در آغوش بگيرد 
و آرامــش كند، بيــش از درد پــا او را 
بى قرار مى كند؛ «الهــى دورت بگردم، 
مادر جــان گريه نكن. برادرت شــهيد 
شده. شهيد زنده است. على اصغرم راه 
امام حسين(ع) و يارانش را رفته است.»

چند ثانيــه اى مى گذرد تــا زهرا خانم 
روايت شهادت را از سر مى گيرد؛ «آن 
روز، روز اول ماه رمضان بود و على اصغر 
و نيرو هاى نــاو روزه بودنــد. وقتى به 
محل درگيرى رســيدند، آمريكايى ها 
با موشك، ناو سهند را هدف قرار دادند. 
همراهانش مى گفتند كه 9موشــك به 
ناو ايرانى ســهند اصابت كرد. برادر من 
تخصص برق داشــت. موشك اولى كه 
با ناو سهند برخورد كرد، برادرم همراه 
چند نفر ديگر به قسمت پايين ناو رفتند 
تا تــلاش كنند با وصل كــردن دوباره 
برق، ناو را تا رسيدن نيروهاى امدادى 
پايدار نگه دارند. اما كار از كار گذشــت 
و ناو آمريكايى با ضربات پى در پى چند 
موشك به ناو ســهند كه براى دفاع از 
اسكله هاى نفتى ايران رفته بود، كار را 

تمام كرد.»
دوباره اشــك هاى خواهر شهيد جارى 
مى شــود و روايت شــهادت بــه آخر 
مى رســد؛ «با وجود همــه تلاش ها و 
رشادت هاى نيروها، از ناو سهند چيزى 
نماند و ناو غرق شد. ناو رفت و جان ما را 
با خودش برد. برادرم، جان من بود. من 
و او چون پشت سر هم بوديم خيلى به 
هم وابستگى داشتيم و با رفتن او جان 

من هم رفت.»
سكوت به فضاى غم بار خانه شهيد سايه 
مى اندازد. مادر هم بغضش مى شكند و 
اشك در چشــم هايش حلقه مى زند. او 
هم بى قرار فرزند جوانش اســت. اما از 
راهى كه او رفته خرسند است و با همان 
بغض و صــداى آرام و بريده مى گويد: 
«مادر جــان گريه نكن. بــرادرت زنده 

است.»
از مــادر شــهيد و دلتنگى هايــش 
مى پرســيم؛ با آنكه توان چندانى براى 
جواب دادن ندارد، يك جمله مى گويد: 
پســرم زنده اســت. بارهــا خوابش را 

ديده ايم كه خوشحال و شاد است.
بــا اين حرف هــا مادر شــهيد، عكس 
پسرش را در آغوش مى گيرد و با عكس 

فرزندش آرام نجوا مى كند.

 وداع با شهيد در خليج فارس
زهراخانم بلند مى شــود تا چند عكس 
ديگر از برادرش بياورد. يكى از عكس ها 
براى او خاطره انگيز است و با جداكردن 
آن عكس از قاب عكس مى گويد: دفعه 
آخر كه آمده بود، با خــودش اين قاب 
عكس را آورد. ما عادت داشــتيم قبل 
آمدن على اصغر، همــه در خانه پدرى 
جمع شويم تا با آمدن او، يك جمع شاد 
خانوادگى داشــته باشيم. آن روز وقتى 
آمد، بچه ها دور على اصغــر را گرفتند 
و گفتند «دايى چه عكس قشــنگى از 
خودت گرفتى. اين عكس را بده ما.» اما 
على اصغر اين عكس را با وسواسى خاص 
به من داد و گفت «ايــن عكس را براى 
زمان شهادتم و روزهاى دلتنگى مادرم 
گرفته ام. اين عكس را جايى نگه دار كه 

اگر برنگشتم مادرم با ديدن اين عكس 
دلتنگ نشود.»

برادرم به مادرم خيلى وابسته بود. مدتى 
از رفتن على اصغر به پادگان گذشــته 
بود كه پدرم فوت كرد و با اين شرايط، 
مادرم بيش از هر زمان ديگر تنها شد. از 
طرف ديگر برادر بزرگ ترم هم به خاطر 
اصابت گلوله به پا جانباز شــده بود و او 
هم به دليل اين مشكل حال و روز خوبى 
نداشت. على اصغر همه اين اتفاقات را 
حس كرد اما به خاطــر حفظ اين آب و 
خاك دوباره به پادگان برگشت و مادر 
را به من سپرد. هر بار كه مى رفت بارها 
و بارها به روى مادرم خيره مى شد و به 

من مى گفت: «جان تو و جان مامان»
آخرين بار و درست نزديك رفتن دوباره 
با همان ســفارش هميشگى اش دلم را 
لرزاند؛ «خواهرم جان تو و جان مامان.»

وقتی سهند از دست رفت...
خواهر شهيد ادامه مى دهد: چند وقت 
از رفتنش گذشــته بود. شب عمليات 
به صورت اتفاقى تلويزيون نگاه مى كردم 
كه ديــدم اخبار اعلام كرد ناو ســهند 
توســط آمريكايى ها مورد حمله قرار 
گرفته است. خبر مثل يك پتك به سرم 
خورد و دلم مى خواســت بشنوم خبر 
اشتباه بوده است. دوستانش وقتى براى 
اعلام خبر شــهادتش تماس گرفتند، 
چون مى دانســتند من و مادر چقدر به 
برادرم وابســته بوديم، ماجرا را دقيق 
نگفتند؛ فقط گفتند على اصغر مجروح 
شده اســت. اما به خانواده گفته بودند 
او شهيد شــده و مادر و خواهر شهيد 
را به بندرعباس برســانيد. خودمان را 
سراســيمه به بندرعباس رسانديم. اما 
خبر درست بود. ســهند غرق شده بود 
و آرام جــان ما را با خــودش برده بود. 
آمريكايى ها برادر من و بقيه پرســنل 
نيروى دريايى ناو سهند را شهيد كرده 

بودند.
زهرا خانــم دوباره بى تاب برادر شــده 
اســت. چادرى را كه به سر دارد، كمى 
جلو مى كشد تا لحظه اى كوتاه، به آرامى 
گريه كنــد. او از همان زيــر چادر آرام 
مى گويد: «شهادت على اصغر كمرمان 
را شكست. از دســت دادن جوان خيلى 
سخت اســت. برادرم در نوزده سالگى 
شهيد شد و در آن جمع، او كوچك ترين 

شهيد ناو سهند بود.»
زهرا خانــم روزهــاى بعد شــهادت را 
روزهاى ســختى مى دانــد؛ «از مرگ 
پدرم زياد نگذشته بود كه برادر كوچكم 
شــهيد شــد. برادر بزرگم نيز به دليل 
اصابت گلوله در جنگ جانباز شده بود. 
على اكبر هم چند سالى است كه به جمع 
ياران شهيدش پيوسته است و من ديگر 
برادرى ندارم. آن ســال ها، سال هاى 
تنهايى ما بود. مادرم زن صبورى است 
و در برابر تمام اتفاقــات زندگى، او ما را 
آرام مى كــرد اما گاهــى دلتنگى و غم 
از دست دادن دو پســر و همسرش او را 
بى تــاب مى كند. گاهى مــادرم با يك 
جمله همه را آتش مى زد؛ «ديگر من را 
ام البنين صدا نزنيد. من پسرى ندارم كه 

ام البنين باشم.»

 دست به آب بزن و فاتحه ای 
بخوان

به دلتنگى هاى مادر مى رســيم. از او 
درباره لحظه هايى كه سر مزار شهيدش 
بــا او حرف دل مــى زد، مى پرســيم. 
زهرا خانــم مى گويــد: على اصغــر ما 
جاويدالاثر شــد و پيكر پاك او همراه 
با ناو به اعماق دريا رفــت. هر زمان كه 
دلمان مى گيرد با مادر بليت مى گيريم 

و مى رويم بندرعباس.
كنار ساحل خليج هميشه فارس، حال 
و هواى عجيبى دارد. گاه روى كشــتى 
چشم به آب هاى خليج هميشگى فارس 
مى دوزيم تا روى عزيزمــان را ببينيم. 
گاه كنار ســاحل و روى ماسه هاى گرم 
بندرعباس دســت زيــر آب مى بريم و 
فاتحه اى مى خوانيم. خليــج فارس با 
خون برادرم و شهداى ناو سهند گلگون 

شد و سهند ماند به يادگار.

 حماسه ناوهای ايرانی در تقابل 
با ناوهای آمريکايی

29 فروردين سال 1367 و در اولين 
روز از ماه مبارك رمضان، نيروهاى 
دريايــى آمريــكا قصــد تســخير 
سكوهاى نفتى سلمان، ابوذر و نوروز 
را در خليــج فارس داشــتند. براى 
دور كردن و راندن نيروهاى تجاوزگر 
آمريكايــى از اين ســكوهاى نفتى، 
كه جنبــه حياتى بــراى ملت ايران 
داشت، نيروى دريايى در چند جبهه 
وارد عمليات شــد. پس از 8ساعت 
درگيرى، با رشــادت هاى نيروهاى 
ايران  در مقابل تفنگداران و نيروهاى 
دريايى آمريكا، ســكوهاى سلمان 
و ابــوذر در اختيار نيروهــاى ايرانى 
قرار گرفت. با اين حال درگيرى هاى 
شــديد در نزديكى يكــى ديگر از 

سكوهاى نفتى ايران ادامه داشت.
در اين درگيرى ها كه اطراف جزيره 
ســيرى اتفاق افتــاد، آمريكايى ها 
به ناوچه جوشــن و ناوشــكن هاى 
ســهند و ســبلان نيــروى دريايى 
ارتش جمهــورى اســلامى حمله 
كردند و ناوچه جوشــن و ناوشكن 
ســهند را هدف اصابت موشك هاى 
پيشرفته هارپون قرار دادند و آن ها 
را غرق كردنــد. در جريان حملات، 
آمريكايى ها ناوهاى جوشن و سهند 
را از فاصله هاى دور مورد حمله هاى 
پياپى موشــكى قرار دادند كه بر اثر 
اين موشــك پرانى ها، شــناورهاى 
ســهند و جوشــن غــرق شــدند. 
ناوشكن ســبلان هم در اين حمله 
خسارت بســيار ديد، اما غرق نشد. 
در اين حملات، 64 نفــر از اعضاى 
نيــروى دريايى ارتش به شــهادت 

رسيدند.
ســال 67 را بهتر است ســال تقابل 
دريايــى ايــران و آمريــكا بناميم؛ 
چرا كه در اين ســال و درست چند 
ماه پس از اين حملــه، آمريكايى ها 
روز 12تيرمــاه 1367، هواپيمــاى 
مســافربرى ايران را مورد هدف قرار 
دادند. در اين حمله، ناو چندمنظوره 
وينســنس آمريكا در منطقه تنگه 
هرمز با شليك دو موشك، هواپيماى 
مســافربرى ايربــاس جمهــورى 
اسلامى را با 290 مســافر و خدمه 
هدف اصابت قرار داد. بر اثر برخورد 
موشــك ها، هواپيماى مسافربرى 
ايران منفجر شــد و در دريا سقوط 
كرد. همه سرنشــينان اين هواپيما، 
از جمله 55 كــودك، به شــهادت

 رسيدند.
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تقويم تاريخ

قاب خاطره

5 آذر 1358؛ تشــكيل بســيج مســتضعفين به فرمان  1
امام خمينى(ره) و روز بسيج

6 آذر 1385؛ سقوط هواپيماى آنتونوف سپاه و شهادت 37 نفر  2
از پاسداران انقلاب اسلامى

7 آذر 1359؛ آغاز عمليات مرواريد از سوى نيروى دريايى ارتش  3
جمهورى اسلامى و روز نيروى دريايى

8 آذر 1360؛ آغاز عمليات طريق القدس در منطقه عملياتى  4
عمومى غرب شهرستان سوسنگرد و منطقه عمومى بستان؛ ترور 
دانشمند هسته اى ايران شهيد دكتر مجيد شهريارى به دست مزدوران 

موساد(1389)

خواهر 
شهید: 

علی اصغر ما 
جاویدالاثر 
شد و پیکر 

پاک او 
همراه با ناو 

به اعماق 
دریا رفت. 

هر زمان 
که دلمان 

می گیرد با 
مادر بلیت 
می گیریم 
و می رویم 
بندرعباس

هم انديشى كنگره بين المللى سيره فاطمى برگزار شد

نشست هم انديشى كنگره بين المللى سيره فاطمى با حضور رئيس 
سازمان نشر آثار و ارزش هاى مشاركت زنان در دفاع مقدس برگزار 

شد.

برگزارى يادواره 60 شهيد با حضور فرماندهان ارتش
يادواره 60 شهيد گلزار شهداى سيد ملال قائم شهر با حضور جمعى از 
اميران ارتش و سخنرانى امير سرتيپ دوم محمدرضا فولادى، رئيس 

سازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس آجا، برگزار شد.

تشييع پيكر شهيد مدافع حرم 
اسماعيل غلامى ياراحمدى  در خرم آباد

پيكر مطهر شــهيد مدافع حرم، اســماعيل غلامى ياراحمدى، دو 
روز قبل در خرم آباد تشييع و در گلزار شــهداى اين شهر به خاك 

سپرده شد.

پيكر سردار حاجى محمدزاده تشييع شد
مراسم تشييع پيكر سردار ابراهيم حاجى محمدزاده، اولين مسئول 
دفتر سياسى سپاه، در ابتداى هفته جارى از مسجد پيامبر اعظم(ص) 
و با حضور سرلشــكر حسين ســلامى، فرمانده كل سپاه، در تهران 

برگزار شد.

پدر شهيدان فتاح زاده آسمانى شد
حاج رســول فتاح زاده، پدر شــهيدان محمدعلــى و محمدجواد 
فتــاح زاده، دعوت حــق را لبيك گفــت و به فرزندان شــهيدش 
پيوســت. پيكر اين مرحوم هفته گذشــته در قطعه صالحين گلزار 

بهشت زهرا(س) تهران به خاك سپرده شد.

پيكر شهيد مدافع وطن در شوش دانيال تشييع شد
پيكر سروان شهيد رضا صيادى، شــهيد مدافع وطن كه در حوادث 
اخير توسط اراذل و اوباش شهرستان شــوش به شهادت رسيد، در 
صحن مطهر دانيال نبى(ع) شهرستان شوش تشييع و سپس براى 
خاك سپارى به شهرستان دزفول منتقل و در آرامگاه جابر بن انصارى 

به خاك سپرده شد.

وداع مردمى با 2 شهيد امنيت اغتشاشات اخير
مراسم وداع با پيكر شــهيدان مصطفى رضايى و مرتضى ابراهيمى 
كه در آشوب هاى شهرستان شــهريار با سلاح گرم مورد هجوم قرار 

گرفتند، با حضور جمع كثيرى از مردم برگزار شد.

هفته ای که گذشتهفته ای که گذشت

پرواز بى بازگشت
13 سال از آن روز مى گذرد، فرودگاه مهرآباد، حادثه ه واپيماى آنتونوف و 

وداع با 37 نفر از سربازان و سرداران سپاه. يادشان گرامى باد.

الهام مهديزاده

به دريا بنگرم روى تو بينُم 
روایتی از خانواده شهید علی اصغر نظری،  جوان ترین شهید ناو همیشه جاوید «سهند»


